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 بسمه تعالي

 

 «كاوشي در معنويت هاي نوظهور در ايران» دوره دوم سير مطالعاتي

 عرفان حلقه

عرفان »عرفان حلقه خطرناكترين فرقه داخل كشور است كه به صورت شبكه هاي حرمي كار مي كند. 

افتاد و از خورشيدي در ايران بر سر زبان ها  08است، از اويل دهه « عرفان كيهاني»كه نام ديگرش « حلقه

نيمه دوم اين دهه به صورت جدي در كشور با برگزاري دوره ها  و كلاسهاي آموزشي فعاليت خود را ادامه 

است. او كتابهايي درباره اين فرقه « محمدعلي طاهري»داد. بنيانگذار اين فرقه در درجه اول فردي به نام 

يگر، بينش انسان، عرفان كيهاني)حلقه(، انسان معنويت گرا نوشته است. از جمله: كتابهاس انسان از منظر د

 ومعرفت، موجودات غير اورگانيك و كتاب چند مقاله.

. او در تثبيت اين گروه در ابتداي فعاليت خود غيرقابل انكار است« اسماعيل منصوري لاريجاني»نقش آقاي 

وي به آنها رنگ و بوي با شرح نوشته هاي براي بعضي از كتابهاي طاهري مقدمه نوشت و در مواردي هم 

كه يكي از  -« تائو»كلامي و عرفاني مي داد. نماد اصلي اين عرفان شكلي است كه با كمبي تغيير از 

 گرفته شده است.  -عرفانهاي چيني است
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 ماموريت عرفان حلقه

 «يكي از رسالت هاي ما، اعتلاي ايران است.»در عرفان حلقه گفته شده: 

نكته قابل ذكر در اينجا، نگاه مولف به مفهوم عرفان است. روشن است كه تمامي آيين ها و مكاتبي كه نوعي 

از معنويت را عرضه كرده اند، درابتدا كار خود را از يك مكان جغرافيايي شروع كردند. البته ايرادي ندارد كه 

جغرافيا تعيين كننده هويت يك عرفان ما خاستگاه يك آيين را كشور يا منطقه جغرافيايي خاصي بدانيم؛ ا

نيست؛ زيرا براي بيان حقيقتِ يك عرفان، بايد از آموزه ها ومضامين وتعاليم آن صحبت شود نه از خاستگاه 

 جغرافيايي.

برآمده از دين است يا جغرافيا؟ به عبارت « عرفان»مهمترين سوالي كه در اينجا قابل طرح است اينكه آيا 

ارف شدن بايد سراغ دين رفت و تعريف عرفان را در متون ديني پيدا كرد، يا اينكه روشن تر، براي ع

 با اديان بي ارتباط است و مستقل از دين هم مي توان سراغ عرفان رفت؟« عرفان»

واضح است اگر كسي ماهيت عرفان را ديني بداند وحقيقت عرفان را دين داري بپندارد، بيش از آنكه بر 

د، بر دين متمركز مي شود و ماموريت خود را احياي آموزه هاي ديني )كه پشتوانه عرفان جغرافيا تاكيد كن

 .محسوب مي شود( معرفي مي كند

با نگاهي به متون عرفان حلقه روشن مي شود كه آموزه هاي وحياني و ديني، حداكثر مويد عرفان اند، نه 

، بلكه ماهيت اين استگاه و زادگاه عرفان حلقهمصدر و زيربناي آن. در عرفان حلقه گفته مي شود نه تنها خ

جريان و هويت آن نيز ايراني است. آنچه از شواهد ديني و اسلامي كه در متون عرفان حلقه منعكس شده، 

تنها با اين نگاه است كه اديان الهي تائيد كننده عرفان اند و عرفان را پذيرفته اند، نه اينكه راه انحصاري 

. به همين جهت است كه پيروان ديگر مكاتب مانند مسيحيت و يهوديت، بدون اينكه به عرفان از دين بگذرد

احساس نياز كنند، با هدف دست يافتن به عرفان، در جلسات  -طبق آموزه هاي ديني خودشان –دينداري 

 عرفان حلقه حضور مي يابند.

ي شوند و اساساً خود را با دعوت نم پيروان عرفان حلقه از يك سو به شريعت و آداب و مناسك اديان

اعتقادات و مباني هيچيك از اديان درگير نمي دانند؛ از سوي ديگر، عرفان حلقه تعاليم و آموزه هاي خود را 

براي كسب رشد و تعالي، كافي مي داند و پايان راه هواداران خود را كمال معرفي مي كند؛ چنانكه در يكي از 

 منابع اين نحله آمده است:

اين شاخه عرفاني )عرفان حلقه(، كمك به انسان در راه رسيدن به كمال و تعالي است؛ حركتي از  هدف از»

 «عالم كثرت به وحدت.
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بدون اينكه عمل به آموزه هاي اديان الهي را  –جمله مذكور حاكي از اين است كه آنان تعليمات خود را 

ي دانند. البته اگر در متون عرفان حلقه، نجات بخش دانسته و آن را براي تكامل كافي م -ضروري بدانند

به عنوان يك اصل عملي تعقيب مي شد، نمي توانستيم بي نيازي از اديان را به عرفان « شريعت محوري»

حلقه نسبت دهيم. بنابراين استفاده از آيات قرآن و روايات در متون عرفان حلقه، درحدّ شاهد و قرينه است 

 نه دليل.

 لقهشاه كليد در عرفان ح

است. شعور « شبكه شعور كيهاني»در عرفان حلقه، بيش از هم يك كليدواژه برجسته مي شود و آنهم مفهوم 

كيهاني، چنان در عرفان حلقه اهميت دارد كه هم اساس اين عرفان معرفي شده و هم تمامي مراتب سلوك 

ور كيهاني چيست؟ در متون حلقه معنوي، انحصاراً با اتصال به اين شبكه دست يافتني است. اما بايد ديد شع

 عرفان ادعا مي شود كه هستي متشكل از سه عنصر است كه يكي از آنها شبكه شعور كيهاني است: 

شبكه شعور كيهاني، مجموعه هوش، خرد و يا شعور حاكم بر جهان هستي است كه به آن آگاهي نيز گفته »

 «مذكور عبارت اند از: ماده، انرژي و آگاهي.مي شود و يكي از سه عنصر موجود در هستي است. سه عنصر 

 البته در جاي ديگر آمده:

از آنجا كه اصل ماده هم از انرژي است، جهان اطراف ما از ماده و انرژي شكل گرفته است و در اصل فقط از »

 «انرژي.

نكته شايان توجه اينكه، اولاً شبكه شعورمند كيهاني نامي جديد براي خدا نيست كه كسي تصور كند نزاع، 

و نقشي كه وي به نزاعي لفظي است؛ چراكه وي اين شبكه را مخلوق معرفي مي كند. گذشته از اين قدرت 

گذاردو به علاوه در  اين شبكه مي دهد، از حيث نظري و مفهومي، براي حضور خدا هيچ جايي باقي نمي

 عرصه عمل با وجود كاركردهايي كه به اين شبكه نسبت داده مي شود، به تاثير خدا و ضرورت ارتباط گيري

 با او نياز عيني و خارجي احساس نمي شود.

كه در اديان الهي كه در آنها به رسولان الهي و  –ثانياً مراد از اين شبكه، كانال هاي ارتباطي با خدا 

نيست؛ چراكه پيامبران در متون عرفان حلقه، صاحبان تجربه شخصي در عرفان  -ن يادمي شودمعصومي

معرفي مي شوند، نه افرادي كه برنامه اداره زندگي بشر از زبان ايشان بيان مي شود و ماموريت انسان ها در 

 سايه تعليمات ايشان تعريف مي گردد.
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 اعتقادات در عرفان حلقه

، لازم است بخشي از متون اين عرفان ديدگاه عرفان حلقه درباره نقش دين در سلوك معنويبراي آگاهي از 

 با تامل، بررسي و تحليل شود. در كتاب عرفان كيهاني آمده است:

اعتقادات افراد به دو بخش زيربنا  وروبنا تقسيم مي شود: زيربنا بخش اشتراك فكري همه انسان ها بوده »

هوشمنديِ حاكم بر ري وعملي عرفان كيهاني به اثبات مي رسيد، شعور الهي و يا همانگونه كه در بخش نظ

جهان هستي است، كه در اين شاخه عرفاني مورد بهره برداري قرار مي گيرد. ..... روبناي فكري نيز شامل 

با  دستورالعملهاي اديان و مذاهب وتعاريف و راه هاي مختلف رسيدن انسان به تعالي است و عرفان حلقه

بخش اختصاصي روبناي فكري انسان ها كه شامل اعتقادات و مراسم ومناسك مختلف است، برخورد 

 «ومداخله اي ندارد.

متن پيش گفته كه طبق آن، اعتقاد افراد به دو بخش زيربنا و روبنا تقسيم شده، گوياي ماهيت عرفان حلقه 

است از اعتقاد به شعور كيهاني و هوشمندي  . چنانكه بيان شد، اعتقاد زيربنا در عرفان حلقه عبارتاست

حاكم بر جهان هستي،  و اعتقاد روبنا عبارت است از اعتقادات بيان شده در اديان، عبادت هاي رايج ديني و 

 راههاي رسيدن انسان به خداوند.

ساس يك از نكات درخور دقت در اين متن اينكه، تمام آنچه در دين الهي اسلام به عنوان اصول دين و ا

دينداري معرفي شده، )كه اعتقاد به توحيد و خداباوري در راس اين هرم قرار دارد( از نظر سردمداران عرفان 

حلقه جزو شاخ و برگ هاست و اساساً در درجه دوم قرار دارند. اصولاً معناي زيربنا و روبنا چيزي غير از اين 

چون زيربنا و ريشه تدارك ديده شده است، به  نمي تواند باشد؛ روبنا چيزي است كه اگر هم تحصيل نشود،

 سلوك معنوي صدمه اي نمي زند و فرد بدون آن هم مي تواند به كمال برسد.

شبكه »نكته مهمتر اينكه، در عبارات فوق به جاي زيربناهاي اعتقادي و اصول دين مفهوم جعلي و جديد 

شعور كيهاني ايمان داشته باشد،  جايگزين شده است. طبق اصل مذكور،  كسي كه به« شعور كيهاني

درحقيقت اصول عقيدتي اش كامل است و اگر كسي به اين شبكه شعورمند معتقد نباشد، چون زيربنا را 

، سودي به حالش نخواهد داشت؛ هرچند آن باور، باور به خدا و تحصيل نكرده، به هرچه باور داشته باشد

شبكه شعور جهاني ايمان بياورد، اگر ولايت معصومين را هم  رسولانش و عالم رستاخيز باشد؛ اما اگر كسي به

باور نداشته باشد، در عقايد و باورهايش اشكالي نيست. موسس اين فرقه در كتابش با ترسيم نموداري تلاش 

كرده رابطه بين انسان و خدا را ترسيم نمايد. در اين نمودار، بين خدا و انسان هيچ واسطه اي جز شبكه 

ي وجود ندارد. درواقع برخلاف آن چيزي كه با استدلال عقلي ثابت مي شود، وي براي وساطت شعور كيهان

 بين انسان و خدا، سهمي براي ولايت اولياي الهي و ارسال رسل و كتاب خدا قائل نشده است.
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 خدا

 شبكه شعور كيهاني )يدالله، روح القدس و .....(                              

 انسان

چند سخنان پيشين وي در نفي شريعت، صراحت نداشت و تنها با دقت عقلي و سنجش لوازم جداناپذير هر 

 آن بدست مي آمد، ولي وي در جايي ديگر به صراحت اين مطلب را عنوان كرده است. او مي گويد:

نيز مي  و« داشتن اعتقاد و ايمان براي حضور در حلقه لازم نيست و تنها شرط لازم، شاهد بودن است.»

 «داشتن ايمان و اعتقاد به هيچ وجه براي حضور در حلقه لازم نيست.»گويد: 

با بياني ديگر نيز مي توان نظر عرفان حلقه را درباره دين و شريعت را جويا شد. اين بيان با كنارهم گذاشتن 

رداري از جهت بهره ب»جملات طاهري )موسس حلقه( روشن مي شود. وي در قدم اول تصريح مي كند كه 

اين اتصالات، اصل جدايي »در قدم دوم مي گويد: « عرفان عملي نياز به اتصال به شبكه شعور كيهاني است.

تنها شرط حضور در حلقه، وحدت شاهد بودن »در قدم سوم مي گويد: « ناپذير اين شاخه عرفاني است.

 «است.

باورهاي ديني و ناكارآمدي اعتقادات  آنچه از تركيب عبارتهاي مذكور به دست مي آيد، غيرضرور دانستن

اسلامي و اثبات و ادعاي ضروري بودن اعتقاد به حقانيت شبكه شعور كيهاني است. بنابراين چنين تقسيمي 

به صورت ضمني مدعي كاستي و نارسايي اديان است؛ در كنار آن، كارآمدي و راهگشا بودن آموزه ها و 

ه در نهايت به ادعاي برتري آموزه هاي اين جريان بر آموزه هاي تعليمات عرفان حلقه را يادآور مي شود ك

 وحياني اديان الهي ختم مي گردد.

عرفان حلقه، با بخش اختصاصي روبناي فكري انسانها كه »از سوي ديگر، با توجه به بيان وي كه مي گويد: 

از اينكه دينداري و  ، غير«شامل اعتقادات و مراسم و مناسك مختلف است، برخورد و مداخله اي ندارد

اعتقادات ديني در عرفان حلقه زيربنا به حساب نمي آيد، آنچه تائيد مي شود، عدم لزوم اعتقادات ديني 

است، نه صرف بي اعتقاد بودن عرفان حلقه با اعتقادات ديني؛ چراكه وي عرفان حلقه را راه كمال و تعالي 

رفان حلقه مطرح است، همان پروژه نجات و تكامل و روشن است ادعاي سعادت انسانها كه در ع مي داند

 انسان است كه اديان الهي، هم پرچمدار آنند و هم غير خود را واجد چنين صلاحيتي نمي دانند.

بعضي ممكن است تصور كنند كه مراد رهبر عرفان حلقه اين است كه بطن اديان، همان عرفان است و غايت 

شريعت مي گذرد؛ درحالي كه اين با اصول تصريح شده در اين  دين، معرفت الهي است و راه حقيقت از

همه »عرفان نمي سازد؛ چراكه در اولين اصل اساس نامه عرفان حلقه به اين مهم تصريح شده است كه 
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انسانها، صرف نظر از دين و مذهب مي توانند جنبه نظري عرفان حلقه را بپذيرند و از جنبه عملي آن بهره 

به روشني از اين اصل استنباط مي شود، اين است كه عارف شدن با دينداري تلازمي ندارد آنچه  «.مند شوند

 و بدون دين و دستورات شريعتي هم مي توان عارف شد.

طاهري در جاهاي ديگر، دين را با كنار زدن متوليان الهي آن به حاشيه مي راند؛ وي انسانها را بدون اينكه 

مستقيماً به خود ارجاع مي دهد. البته از آنجا كه نمي توان اصلِ نياز به  به رسولان الهي نيازمند بداند،

واسطه فيض را منكر شد، وي شبكه شعور كيهاني را به عنوان جايگزين انبياء و رسولان الهي معرفي مي 

 وي مي گويد: كند.

قل »)ايك نستعين( هنگامي كه انسان از خدا درخواستي داشته باشد، مستقيماً از خدا درخواست مي كند: »

؛ پس مستقيم به سوي او برويد و از او «انما ان بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه

استغفار كنيد و واي بر مشركين)كساني كه فاستقيموا اليه را نقض مي كنند(. اما درخواست انسان از طريق 

 «ه شعور كيهاني پاسخ داده مي شود.هوشمندي الهي و يا به طور قراردادي از طريق شبك

 خدا

 شبكه شعور كيهاني )يدالله، روح القدس و .....(                              

 انسان

ترجمه مي « مستقيم به سوي خدا رفتن»از سوي مولف به « فاستقيموا اليه»به راستي با چه هدفي آيه 

معنا كرده است؟ « بدون واسطه به سمت خدارفتن»را « فاستقيموا»شود؟ كدام مفسر، اعم از شيعه و سني، 

قامت به معناي پايداري كسي كه با ابواب فعل در زبان عربي آشنايي مختصري داشته باشد، مي داند كه است

و ثبات قدم است، نه بي واسطه به سمت خدارفتن. شاهد اين گفته نيز آيات ديگر قرآن است؛ به عنوان 

كه خداوند خطاب به پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله نازل كرده، به « فاستقم كما امرت»نمونه، آيه مشهور 

، منظور «اهدنا الصراط المستقيم»انسانها. حتي در آيه  حذف واسطه بين خدا وپايداري دستور مي دهد، نه 

از راه مستقيم، راه راست است، نه راه بي واسطه. به عبارت ديگر، راه مستقيمي كه قرآن معرفي مي كند، 

مستقيم با واسطه است؛ چراكه براساس قرآن، واسطه مهمي به نام رسولان الهي، نقش پيغامبري بين خلق و 

 دارند. خالق را برعهده 
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 شريعت ستيزي

دين به معناي مجموعه اعتقادات جزمي و آموزه هايي است كه از جانب خداوند نازل گرديده است. بخشي از 

از ان يادمي شود، در عرفان حلقه به « شريعت»و تحت عنوان دين هم كه همان حلال و حرامهاي الهي است 

 ناصواب به آن دهن كجي شده است.گونه اي ناشايست و با استفاده از تاويل هاي 

در عرفان حلقه از يك طرف گفته اند شريعت را نمي توان از عرفان جداكرد و از سوي ديگر گفته شده 

است. اين تو.ضيح هم ناقص و هم مبهم است و مراد وي از شريعت روشن نيست. « شريعت، اصول رهروي»

كرده از تعريف روشن در مورد شريعت بگريزد، ولي البته هر چند نويسنده )يعني رهبر عرفان حلقه( سعي 

گفته وي در مورد ارتباط شريعت با عرفان، مراد وي را از شريعت به خوبي نشان مي دهد. درست است كه 

وي مي گويد شريعت از عرفان جداشدني نيست، بايد دقت كرد كه علت عدم تفكيك عرفان از شريعت در 

ورود وي به مبحث مذكور با اين نگاه همراه است كه اصالت را به عرفان  نگاه او چيست؟ بايد توجه داشت كه

؛ به عبارت روشن تر، اثبات اين گزاره كه بدهد نه به شريعت؛ آن هم عرفاني كه با دينداري ارتباطي ندارد

 «شريعت اگر به عرفان منجر نشود، مطلوب نيست.»

هايي چون قرآن و عترت )ثقلين( مشابه دانست. نسبت  نبايد تصور وي از دو بال شريعت و عرفان را با نمونه

شريعت و عرفان در نگاه وي، نسبتِ دو مفهومي است كه اگرچه بايد با هم باشند، ولي اين تلازم با محوريت 

يك طرف به سرانجام مي رسد. به عبارت ديگر، درنگاه وي عرفان مي تواند بدون استفاده از دستورات فقهي، 

 د داشته باشد؛ ولي در شريعت چنين نيست يعني به تنهايي عرفان را در خود ندارد. شريعت را ضمن خو

با دقت در تقسيم بندي وي و نيز جمله ديگرش كه براي عدم تفكيك شريعت و عرفان تعليل مي آورد، 

ديگر، معلوم مي شود كه مراد وي از شريعت، امور كميّ است كه بايد داراي كيفيت )عرفان( باشد. به عبارت 

شريعت از نگاه وي همان ظاهر كارهاست كه از قبيلب كميت اند؛ بدون اينكه وحياني بودن و آداب ديني 

 داشتن در آنها لحاظ شود.

شريعت در نگاه ايشان مي تواند )بدون تاكيد بر لزوم( انگيزه اي براي قدم گذاشتن به عرفان باشد؛ نه اينكه 

رف ديگر، وي رسيدن به باطن و كسب معنويت را بدون دين هم عرفان از كانال شريعت مي گذرد. از ط

 ممكن مي داند.

برخلاف عرفان حلقه، در منظر عرفاي مسلمان، شريعت و طريقت و حقيقت درطول همديگرند و طريقت، 

باطن شريعت و حقيقت، باطن طريقت محسوب مي شود و هركدام مانند لايه و بطن، ضمن اينكه محافظ 

 ، مرتبه اي از دين را تشكيل مي دهد. مرتبه بعدي است
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ل به باطن، بي نيازي از شريعت حاصل مي شود، درنگاه برخلاف صوفيه جديد كه ادعا مي كنند بعد از وصو

عرفاي اسلامي، هر ظاهري هم مقدمه رسيدن به باطن است وهم مثل پوست گردو، محافظ باطن. نتيجه 

مغز گردو، كه همان طريقت است از آفات در امان نيست.  اينكه اگر شريعت و پوسته كنار رود، باطن و

 سه نكته درمورد جايگاه شريعت در عرفان حلقه قابل ذكر است:درنتيجه بنابرآنچه گذشت 

حلقه، نه احكام فقهي )يكي از تعاريف عرفا از شريعت( و نه مجموعه آموزه هاي در عرفان « شريعت» -1

ت( است، بلكه تمام كارهايي است كه از انسان با لحاظ ظاهرش صادر وحياني دين )تعريف دوم عرفا از شريع

مي شود، بدون اينكه شرعي بودن در آن ملاك و ميزان واقع شود. بنابراين، شريعت در عرفان حلقه نه تنها با 

نيز متفاوت است؛ چراكه صوفيه جديد  عرفان اسلامي سنخيتي ندارد، بلكه با آنچه صوفيه جديد مي گويند

ند براي كسي كه به حقيقت دست يافته است، شريعت را لازم نمي دانند، اما قبل از دستيابي به هرچ

حقيقت، شريعت و آداب ظاهري دين را ضروري مي دانند؛ درحالي كه در عرفان حلقه به همين ميزان هم به 

 شريعت اهميت داده نشده است.

. وي ر توصيه عملي رهبر اين عرفان مشاهده نمودجايگاه شريعت در عرفان حلقه را مي توان بيش از همه د

بسياري از دستورات شريعت را با نگرش غيرفقهي، به گونه اي باطني تفسير مي كند؛ به عنوان مثال: نماز، 

صرف اتصال معنا مي شود؛ يعني بدون اينكه نماز با همان آداب ديني و اجزا و شرايط واجب شمرده شود، 

ز مي شوند؛ به گونه اي كه يك خانم مسلمان مي تواند با الطفات دروني و اتصال ديگران دعوت به باطن نما

قلبي، نمازش را درحال آشپزي نيز ادا نمايد! در عرفان حلقه از همان قدم اول، ظواهر شرعي تاويل مي شود 

. و براي مناسك ديني، صورتهاي دروني ترسيم مي گردد كه از صورت بيروني عمل بي نياز كننده است

 همين توصيه ها درمورد حج، زكات، نذر، دعا و عبادت هم وجود دارد. 

ارتباط »سخني ارائه كرده و درباب « شف شيطاني از رحمانيكميزان »گفته نويسنده )طاهري( نه درباب  -2

؛ بلكه مراد وي به دست دادن يك قاعده جديد است كه هر عملي «دستورات فقهي )احكام( با باطن دين

نكه تائيد شرعي به همراه داشته باشد( اگر صورت خارجي اش ملاحظه شود، شريعت است. با اين )بدون اي

وصف، واژه شريعت در كتابهاي عرفان حلقه يك اصطلاح جديد است كه با اصطلاح رايج در منابع عرفان 

كه اصولاً به احكام اسلامي هيچ اشتراك معنايي ندارد. در عبارت رهبر عرفان حلقه اين معنا كاملاً روشن بود 

 فقهي يا آموزه هاي برگرفته از دين اسلام به عنوان شريعت، كمترين اشاره اي نشده است.

در هيچ يك از منابع عرفان حلقه، به گفته عارفان مسلمان در باب لازم بودن شريعت در تمامي مراحل و  -3

 مراتب، تصريح نشده است. ابن عربي مي گويد:
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ه بگيرد، اگر تا آسمان هفتم بالارفته باشد، به چيزي از حقيقت دست نخواهد يافت ... هركه از شريعت فاصل»

چراكه حقيقت، عين شريعت است. شريعت مانند جسم و روح است كه جسمش، احكام است و روحش، 

 «حقيقت.

 عقل گريزي

 در عرفان حلقه چنين توضيح داده مي شود:« عقل»

ملموس و مادي نداشته باشد، مخالفت مي كند و هرجا كه انسان بخواهد عقل پيوسته با كارهايي كه منافع »

كار دل را دنبال كند، مخالفت سرسختانه نشان مي دهد. براي نمونه، وقتي كه شخصي بخواهد تجربه اي 

 «ماورايي و غيرمتعارف پيدا كند، عقل به شدت واكنش نشان داده و چنين دنيايي را منكر مي شود.

بلكه آن را كه عرفاي مسلمان، عقل را نه تنها با شهود قلبي و عرفان معارض نمي دانند،  بايد توجه داشت

حتي ضابطه و معيار براي تفكيك ميان شهور رحماني و شيطاني مي دانند. به عبارت ديگر عقل را در كنار 

 شريعت به عنوان ملاك راه سلوك و ميزان كشف پذيرفته اند.

زم مي نمايد اينكه، درست است كه عقل نمي تواند در پاره اي از ساحت ها به آنچه ذكر آن در اين ميان لا

طور مستقل شهودهاي عرفاني را درك كند، اما حاصل مكاشفه را نهي نمي كند و از اين جهت نمي توان آن 

 را انكار كرد. يعني بايد گفت مولف عرفان كيهاني )حلقه( گفته هاي بزرگان را هرطور كه خواسته تفسير

 كرده است. 

اگر انسان بخواهد تجربه معنوي و كشف شهود داشته باشد، »نتيجه آنكه اين گفته نويسنده )طاهري( كه 

، با گفته بزرگان معروف، سنخيت ندارد؛ چراكه عقل به هيچ وجه در «عقل به كلي اين دنيا را منكر مي شود

ود به طور مستقل شهود داشته باشد، به معناي مقام چنين انكاري برنيامده و گفته عرفا كه عقل نمي تواند خ

 انكار عقل و اتخاذ موضع انكاري از طرف عقل نيست.

اگر كسي بخواهد جايش را به ديگري ببخشد وايثار كند، اين عمل »نويسنده در جايي ادعا مي كند كه 

ان اهل معرفت نه ؛ درحالي كه چنين حكمي را بزرگ«و عقل آن را رد مي كندتوجيه عاقلانه ندارد و عقل 

حكم سليم، بلكه حكم عقل آميخته با توهمات مي دانند. بالاتر اينكه، عقل نه تنها با اعمالي مانند ايثار 

مخالفتي ندارد، بلكه چنين اموري كاملاً توجيه عاقلانه دارد. به عبارت ديگر، هرچند حكم اوليه عقل نمي 

ند و به حسن اين عمل اذعان دارند )تائيد عقلا، نه حكم تواند به جزئيات تعلق گيرد، عقلا چنين حكمي دار

 اوليه عقل(.
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 عرفان حلقه و شيطان گرايي

است. اين « شيطان»از جمله مباحثي كه در عرفان حلقه به صورت پررنگ تبليغ مي شود، نگرشي جديد به 

نيازمند نقد و بررسي نگرش از آنجا كه به عنوان يك بينش اسلامي در كتابهاي عرفان حلقه ارائه مي شود، 

ضرورت دارد تا مخاطبين عرفان حلقه اين نگرش را به حساب است. دركنار آن ، تبيين بينش قرآني و روايي 

 متون اسلامي نگذارند. در كتابهاي عرفان حلقه آمده است:

شت و براي به وجودآمده چرخه جهان دوقطبي )مَلكَ جاري كننده قانون تضاد(، وجود عامل تضاد ضرورت دا

براي اين منظور، ابليس به فرمان سجده بر آدم اعتنا نكرد و اين وظيفه )به وجودآوردن چرخه جهان 

 دوقطبي( را انجام داد.

درفايل صوتي كه از رهبر عرفان حلقه منتشر شده و در بسياري از سايتها وجود دارد، عنوان مي شود: 

خدا با خلقت آدم، »وي اضافه مي كند: « جده نكرد.شيطان اول موحد عالم است؛ چون اصلاً به غير خدا س»

خواست انسان را آزمايش كند. اگر شيطان سجده مي كرد، خدا به او مي گفت كه مگر به تو نگفتم به غير 

 « من سجده نكن.

 وي در يكي از نوشته هاي خود آورده است:

در « و او نيز اين ماموريت را پذيرفت.خداوند به ابليس ماموريت داد كه به فرمان سجده بر آدم اعتنا نكند »

از فرمان سجده، در ظاهر نافرماني است و اگر نافرماني نبود،  پس تبعيت نكردن»جاي ديگر مي گويد: 

تضادي هم نبود؛ درعين حال، فرمانبرداري است؛ چون خداوند آن را از پيش تعيين كرده است. خداوند با امر 

د، نقش موحدي را به او مي دهد كه براي انجام دادن ماموريت خود از به اينكه ابليس جز به او سجده نكن

 «جهان تك قطبي )بارگاه الهي( رانده مي شود.

به راستي در كجا آمده است كه خدا از قبل دستوري مجزا براي شيطان صادر كرده باشد كه بر غير من 

 سجده نكن؟ 

است و مخاطب نيز همگان بودند. از اينها « اسجدوا»بنابر گزارش قرآن، فقط يك امر وجود داشت و آن هم 

گذشته، سجده به آدم عين توحيد بود؛ چراكه درخواست مستقيم خداوند بوده و از آنجا كه اين امر توسط 

 ، سجده به آدم درحقيقت سجده به خداوند بوده است، نه خلاف توحيد.خود خدا صادر شده بود

كه مولف كتاب عرفان كيهاني نتوانسته اين دو را دقيقاً هضم نمايد؛ به  در اين زمينه دو نكته مهم وجود دارد

 همين جهت در تحليل خود از نگاه توحيدي قرآن فاصله گرفته است:
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نكته اول اينكه، وي نتوانسته بين اذن تكويني خداوند و خواست تشريعي او آشتي ايجاد كند؛ به همين 

گر خدا واقعاً مي خواست شيطان سجده كند، شيطان قدرت جهت به خطا رفته است. وي تصور كرده كه ا

تصور كرده؛ به همين نكته دوم اينكه وي ساحتهاي وجودي انسان را به گونه اي ديگر مخالفت نداشت. 

مي دهد و نقشي كه براي شيطان در اين ساحت قائل مي شود، « ابعاد وجود انسان»جهت گزارشي كه از 

 تون ديني سازگار نيست.گزارشي غيرواقعي بوده و با م

 برداشت وي در هر دو محور به صورت تفصيلي پي گرفته مي شود:

 شيطان، مامور يا مأذون؟ -1

در يك تقسيم بندي، اوامر الهي به تكويني و تشريعي تقسيم مي شود. اوامر تشريعي همان مطالبه خداوند از 

خود را نشان مي دهد. امر تكويني الهي  –واجب، حرام، ....  –بندگان است كه در قالب احكام پنجگانه 

كه خداوند هنگام آفرينش و ايجاد مخلوقات جاري مي سازد. امر « كلمه ايجاد»عبارت است از همان 

أراد شيئا انما أمره إذا »تكويني، همان اراده الهيه است كه تحققش حتمي است و هرگز تخلف نمي پذيرد: 

مشيت قطعي خداوند است كه وقوعش حتمي است.در جريان . اين قسم همان «أن يقول له كن فيكون

صورت شيطان نمي توانست سرپيچي كند؛ بلكه  سجده ابليس، امر به سجده، امر تكويني نبوده چون درآن

امر در اينجا و نيز اطاعت ملائكه و تمرد شيطان، تشريعي و معمولي بوده است ولي درعين حال از جرياني 

بين انسان و ملائكه و انسان و ابليس حكايت مي كند. وجود اين رابطه حقيقي نشان تكويني و روابط حقيقي 

دهد كه آفرينش آدم و تمرد شيطان و اخراج او به طور نفس الامري در عالم تحقق يافته است. نكته  مي

ي شود؛ شايان ذكر اينكه گاهي در يك جريان، اراده الهي از جنبه هاي مختلف، تكويناً و تشريعاً متعدد م

، اراده تشريعي خداوند نسبت به ايشان بر ذبح اسماعيل تعلق مثلاً در امتحان حضرت ابراهيم عليه السلام

گرفت؛ ولي اراده تكويني او در همين داستان نسبت به ابزار و چاقو، بر نبريدن تعلق گرفت. البته اين اراده 

 ني دو اراده در ساحت عالم ماده همزمان نبود. تكويني بعد از آن بود كه اراده تشريعي الهي محقق شد، يع

درعبارات منابع عرفان حلقه ملاحظه مي شود كه موسس اين عرفان، حتي گناه تمرد شيطان را به گردن 

خدا مي اندازد و عدم سجده شيطان را نقشه خود خدا معرفي مي كند و درعمل، كار شيطان را برتر از ديگر 

نا به اعتقاد مذكور، خداوند از قبل به شيطان دستور مخالفت داده بود، ولي ملائكه نشان مي دهد؛ چراكه ب

ديگر ملائكه در اين محفل خصوصي راهي نداشتند، درحاليكه قرآن از كار ديگر ملائكه با تعظيم و تكريم ياد 

خود به ارد بسياري در كتاب آسماني مي كند و سرپيچي شيطان را ناشي از تكبر او مي داند. خداوند در مو

 سرزنش و مذمت انسان پرداخته و رجيم بودن و رانده شدن را به خاطر همين نافرماني عنوان مي كند. 
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، انجام ماموريت خدا بود، ولي متون ديني تصريح مي «انگيزه شيطان»در عرفان حلقه عنوان مي شود كه 

اذن تكويني الهي بود. عرفان كنند كه شيطا به سجده مامور بود نه به سجده نكردن. سجده نكردن نتيجه 

شيطان تاكيد دارد. به همين « مأذون بودن»شيطان اعتقاد دارد؛ اما متون ديني بر « مامور بودن»حلقه به 

لازمه  دليل امام صادق عليه السلام تمرد شيطان را ناشي از حسد و تكبر وي مي شمارد نه خداباوري او.

چراكه از يك طرف وي را به عدم سجده بر آدم مامور كرد  ت؛داوند اسگفتار طاهري، اغواي شيطان توسط خ

و از طرف ديگر بعد از سجده نكردن شيطان، او را لعن كرد و از درگاه رحمت خويش اخراج كرد. علاوه بر 

اين دراين صورت، گفته طاهري با گفته خود ابليس يكي خواهد بود؛ چراكه ابليس هم اغواي خودش را به 

تو مرا گمراه كردي(، عامل گمراهي خود را خدا معرفي كرد؛ اما خداوند «)اغويتني»ا گفتن خدا نسبت داد و ب

خداوند گمراهي شيطان را ناشي از تكبر و كفر او معرفي مي كند. ناگفته پيداست كه مولف كتاب بين قول 

غواي خداوند مي كه گمراهي شيطان را ناشي از تكبر او مي داند و قول شيطان كه گمراهي اش را به دليل ا

 :داند، قول شيطان را گواراتر يافته است. آيات قرآن در اين مورد روشن و روشنگرند

 (33)بقره/ «إبليِسَ أبَي وَ استكَبَرَ وَ كَانَ مِنَ الكاَفِرِينَ»

     (22)اسراء/ «وَ كَانَ الشَّيطَانُ لِرَبِّهِ لَكَفُورًا»

در دو آيه مذكور، خداوند دليل عدم سجده شيطان را استكبار او معرفي مي كند، نه مامور بودنش. به علاوه 

خداوند در اين آيات به صراحت از كفر شيطان سخن به ميان مي آورد و روشن است كه كفر هيچگاه با 

 كانَ يسَإبلِ وا إلاّدُجَسَفَ»قابل جمع نيست.  -كه طاهري اين مقام را به شيطان نسبت مي دهد–موحد بودن 

( خدا در اين آيه كار شيطان را فسق مي شمارد نه انجام ماموريت. 08)كهف/« هِبِّرَ ن أمرِعَ قَسَفَفَ نِّن الجِمِ

 نيز كار شيطان معصيت شمرده شده نه اطاعت.  (33)مريم/« إنَّ الشَّيطانَ كَانَ لِلرَّحمنِ عَصِيًّا»در آيه 

 اي از آيات انگيزه شيطان را از زبان خودش نقل مي كند:قرآن كريم در پاره 

 (11)اسراء/« فسََجَدُوا إلاّ إبليِسَ قَالَ أأسجدُُ لمَِن خَلَقتَ طِيناً»

در اين آيه شيطان انگيزه خود را اعتقادش به برتري بر آدم برمي شمارد. بنابراين چيزي كه طاهري به 

 ، خود شيطان هم قبول ندارد. كندشيطان نسبت مي دهد و به نفع او تبليغ مي 

عرفان حلقه سخت تلاش دارد تا سرپيچي متكبرانه شيطان و كفرش را از اذهان ببرد. اين دقيقاً همان كاري 

به همين جهت به بدان همت گمارده است. او در اين كتاب « انجيل شيطاني»است كه آنتوان لاوي در كتاب 

اديان الهي حمله ور شده و آنها را به خاطر تهاجم به شيطان مورد سرزنش قرارداده است. وي كه از اديان 
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تعبير مي كند، از اين جهت كه شيطان را موجودي بدنام و نماد شرارت « نيروهاي دست راستي»الهي به 

 معرفي كرده اند، به شدت رنجيده خاطر است.

كه برخلاف تصور رهبر عرفان حلقه، سجده بر آدم از آنجا كه دستور خود خداوند بوده، نه اضافه مي كنيم 

، بلكه سجده بر تنها با توحيد تنافي ندارد، بلكه عين توحيد است. سجده بر آدم نه سجده بر مشتي خاك

د آدم تجلي خداوند در او دميده بود؛ در حقيقت سجده بر شأني الهي بود كه در كالبروحي الهي بود كه 

 كرده بود.

 ماموريت مشترك فيلم هاي هاليوودي و عرفان حلقه 

در نگاه هاليوودي، از آنجا كه شيطان قدرتمند و غالب است، براي ظهور و نمود خود در چهره هاي مختلف 

هاي قابليت فراواني دارد. از همين روست كه مي تواند در كالبد انسان  حلول كند و آن را براي اعِمال نيرو

خود به خدمت گيرد. با همين نگرش است كه شيطان گاه در كالبد يك كودك معصوم وارد مي شود و گاه 

در كالبد يك زن و گاه در جسم يك سياستمدار به تصرف عالم مي پردازد. اين تفكرد در مجموعه هري پاتر 

موجودات غير »كتاب و طالع نحس، جن گير، خون آشام و آثار ديگر تعقيب شده است. طاهري نيز در 

همين نگرش را تقويت و ترويج مي كند. موجودات غير ارگانيك كه رهبر عرفان حلقه آنها را در « ارگانيك

وجه اشتراك اين دو »برمي شمارد، قابلت چنين تصرفاتي دارند. به گفته وي:  bو  aقالب موجودات نوع 

و اعِمال نفوذ در انتخاب هاي اد بيماري و مزاحمت گروه، امكان تسخير كالبد ذهني افراد و از اين طريق ايج

 «محسوب مي شود. aآنان است .... ابليس در زمره گروه 

البته تفاوت نگاه هاليوودي در عرفان حلقه در دو موضوع است: اول اينكه آثار هاليوودي همچنان  شيطان را 

معرفي مي شود كه الان هم موجودي شرور معرفي مي كنند، اما در عرفان حلقه شيطان يك فراشته 

ماموريتي الهي را به انجام مي رساند؛ بنابراين عذاب الهي براي شيطان در آخرت ظالمانه خواهد بود. به 

همين جهت است كه طاهري سعي مي كند عذاب الهي را در قيامت براي شيطان تاويل كند و همچنان 

انسان مادري مهربان و براي خدا، وزيري قدرتمند  شيطان را دوست و همكار خدا بداند. در آنجا شيطان براي

او اصلاً عذاب نمي شود بلكه پيروان خود را در جهنم دلسوزانه همراهي مي كند و فقط  محسوب مي شود.

 اشتباهات آنها را به يادشان مي آورد. 

ند، سرانجام تفاوت دوم اينكه شيطان هاليوودي موجودي است كه هرچند قادر است در كالبد انسان حلول ك

وجودي مستقل از وجود انسان دارد و حتي آدمي مي تواند به اين حلول واتحاد تن ندهد؛ اما در عرفان 

حلقه، شياطين، بخشي از وجود انسان هستند كه هيچ وقت از بين نمي روند. در عرفان حلقه، شيطان نه 
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ك قطبي خارج سازد و به جهان موجودي ضعيف بلكه به عنوان موجودي كه قادر است جهان را از شكل ت

 دوقطبي تبديل نمايد، معرفي شده اند.

 مسيحي به شيطان -نگاه يهودي

مسيحي درباره شيطان از مباحث قابل تحليل در عرفان حلقه  -نزديكي نگرش عرفان حلقه به نگرش يهودي

حوا، نقش يك  مسيحي، شيطان يك فرشته است كه در داستان آدم عليه السلام و -است. در نگاه يهودي

منجي را براي نوع بشر داراست و با راهنمايي آن دو به سمت ميوه درخت معرفت، آنها را از باطن امور آگاه 

مي سازد و از يوغ بندگي استثمارگونه خداوند رها مي نمايد. به روايت تورات، شيطان در قالب يك مار وارد 

گزارشات تورات، دو مطلب بدست مي آيد: اول اينكه بهشت شد تا آدم و همسرش را فريب دهد. با توجه به 

ابليس از همه هوشيارتر و داناتر بود و دسته اي از علوم را در اختيار داشت؛ دوم اينكه دلسوزي ابليس براي 

سرش، آدم در نهايت مورد تائيد خداوند قرارمي گيرد. بنابه نقل تورات، خداوند پس از معصيت آدم و هم

 ملائكه مي گويد:رو به  يد نموده،گفته شيطان را تائ

همانا انسان مثل يكي از ما شده است كه به نيك و بد عارف گرديده است. اينك مبادا دست دراز كند و از »

 «درخت حيات نيز گرفته و بخورد وتا ابد زنده بماند.

به آدم  رهبر عرفان حلقه هر دو مطلب را پذيرفته است. وي به صراحت از شيطان به عنوان كسي كه

 -درسهايي را آموخت، يادكرده و او را معلم آدم مي نامد. روشن است كه اين نگرش زاييده نگاه يهودي

مسيحي به شيطان بوده و با نگاه قرآني ومتون اسلامي بيگانه است. در مسيحيت و يهوديت از شيطان چهره 

در مغرب زمين « لوژي شيطانيتدوين ايدئو»اي خوب ساختند كه البته چنين تصويري از شيطان مقدمه 

شد و بدين گونه شيطان مظهر خرد وآگاهي معرفي گرديد. فرقه شيطان پرستي نيز با همين نگرش شكل 

 گرفت. 

 ارتباط شيطان با ساحت هاي وجودي انسان -2

ت: رهبر عرفان حلقه معتقد است كه اگر شيطان نبود، انسان قدرت انجام گناه را نداشت. از اين رو معتقد اس

در جاي ديگر « تبعيت نكردن از فرمان سجده در ظاهر نافرماني است و اگر نافرماني نبود، تضادي هم نبود.»

 مي گويد: 

خداوند خواسته است كه ابليس عامل برقراري تضاد در زمينه حركت آدم باشد تا او در اين چرخه همواره »

 «ب هر يك، هدايت يا گمراهي خود را تعيين كند.در معرض خير وشر بماند و به اين وسيله بتواند با انتخا
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از اين جمله و جملات مانند آن برمي آيد كه اگر شيطان سر به نافرماني برنداشته بود، انسان زمينه گناه 

نداشت و زمينه گناهش وجود نداشت و وجودش متضاد نبود. وي از اين نكته غفلت ورزيده كه آدم از بدو 

، از دو جنبه ملكوتي و مادي برخوردار بود. به عبارت ديگر اگر شيطان هم نبود خدمت وقبل از تمرد شيطان

باز هم انسان شهوت و غرايز حيواني داشت. تنها ابزار شيطان هم براي نفوذ وگمراهي انسان همين شهوت و 

باشد.  غرايز حيواني در انسان است نه اينكه خود شيطان بتواند در اين زمينه كاري خاص وجداگانه داشته

نقش شيطان و هواهاي نفساني در گمراهي انسان به طور كلي بيش از يك دعوت نيست. يعني شيطان فقط 

 به گناه رنگ و لعاب مي دهد و اين رنگ و لعاب دادن موجب اجبار انسان به گناه نمي شود. 

 قدرت هاي غيرعادي

آقاي طاهري موسس عرفان حلقه مي گويد اگر كسي در مسير سلوك به قدرتي دست يافت، از كمال محروم 

تعالي وكمال نيست؛ اما آيا بايد همه قدرت هاي است. شكي نيست كه هر قدرت خارق العاده اي ناشي از 

ت هاي روحي در عرفان حلقه كمال و قدرغيرعادي را نشئت گرفته از منشأهاي غيرتوحيدي دانست؟! 

 . طاهري مي گويد:متنافي هم دانسته مي شوند؛ يعني اگر قدرت آمد، كمال از در ديگر مي گريزد

اسرار حق، اطلاعات محرمانه اي است كه افشاي آن نقض عدالت خدا و ستارالعيوب بودن اوست كه افراد »

امكان پذير است و شبكه هاي  آن اجازه ندارند و ورود به آن فقط به كمك شبكه منفي براي ورود به حريم

 «مثبت اين اطلاعات را در اختيار كسي قرار نمي دهد.

جالب توجه اينكه وي دسترسي به اسرار حق را نه تنها با كمال در تضاد مي بيند، بلكه نقض كننده 

ستارالعيوب بودن خدا مي داند و حتي اسرار حق را نيز از عيوب مي داند؛ به همين دليل پوشش آن را لازم 

ختيار ديگران قرار دهد، مي داند. از نظر طاهري تنها منبعي كه از مي تواند قدرتهاي غيرعادي را در ا

نكته جالب اينكه نيروهاي شيطاني و شبكه منفي است. با اين وصف معجزه انبيا و كرامات اوليا چه مي شود؟ 

آنچه وي به عنوان ضابطه آورده، تنها در مورد طرق شيطاني درست است؛ بدين معنا كه اگر كسي به قدرت 

از بين مي رود. بنابراين قدرتهاي غيرشرعي هيچگونه  ، ايمان اوهاي شيطاني دست يابد، از همان لحظه

كه ادعاي تحصيل  –دلالتي بر تعالي و كمال فرد ندارند و اتفاقاً اين معيار در مورد رهبران عرفان حلقه 

 كاملاً تطبيق مي كند.  –قدرتهاي غيرعادي مي كنند و چندان هم بر شرعي بودن طريقت خود تاكيد ندارند

مي تواند نشان دهد كه سالك  سلامي معتقد است كه كرامت رحماني و قدرت هاي موهبتيدر مقابل عرفان ا

راه خود را درست رفته و مي تواند به قرب الهي برسد، هرچند اين موهبت ها پايان راه نيست و سالك بايد 

    ديگران، آگاهند: به ادامه مسير بينديشد. در قرآن مي گويد كه موحدين واقعي، گواهان اعمال اند و از كردار 
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 (. 182)توبه/« فسََيَرَي اللهُ عمََلَكُم وَ رسَُولهُ وَ المُومنِِينَ»

نسبت به اعمال ديگران را ناقض عدالت خدا مي داند. او  با اين بيان، رهبر حلقه، اشراف پيامبر و مومنين

. البته وي در شيطاني مي دانداين قدرت را به رسولان الهي و مومنين اعطا مي كند را شبكه شبكه اي كه 

جاهاي ديگر، وساطت انبياء بين خلق و خالق را با روش ديگري زير سوال مي برد و انسانها را بدون اينكه به 

رسولان الهي نيازمند بداند، مستقيماً به خود خدا ارجاع مي دهد. البته چون اصل نياز  به واسطه را نمي 

ن الهي معرفي مي كند. به گفته اني را به عنوان جايگزين انبيا و رسولاتوان انكار كرد، وي شبكه شعور كيه

 «بين انسان و خدا، تنها واسطه اي كه وجود دارد، هوشمندي و شعور الهي است.: »وي

 عرفان حلقه و ديگر عرفانها

ه در عرفان حلقه برخلاف آنچه ادعا مي شود، عرفاني اسلامي نيست؛ چراكه بسياري از مسلمات عرفان حلق

متون ديني نيامده و اتفاقاً اينگونه اعتقادات در عرفانهاي ديگر به چشم مي خورد. از سوي ديگر رهبر عرفان 

حلقه اصرار دارد كه چنين گفته هايي از ابداعات و ابتكارات شخص اوست و قبلاً در هيچ مكتبي سابقه 

ش هاي جديد، مشخص مي شود كه برخي نداشته است. اما با بررسي برخي آموزه هاي اديان باستاني و جنب

تحت عنوان واقعيت و حقيقت « انسان از منظري ديگر»نظراتش را از آنها گرفته است. مثلاً آنچه در كتاب 

 ، اصلاً در متون ديني نيست. بلكه همان مفاهيم تونال و ناوال در عرفان سرخ پوستي است:وجودي بيان شده

ه ما مي بينيم، ساخته ذهن ماست و واقعيت مستقلي در خارج ندارد. از نگاه عرفان حلقه تمام چيزهايي ك

 اين همان نظري است كه در مفاهيم تونال و ناوال وجود دارد.

همچنين مفهوم شعور كيهاني كه در متون عرفان حلقه از آن به آگاهي نيز ياد مي شود، از يك طرف عبارتي 

كه در حدّ يك فرضيه در انديشه او باقي ماند و از طرف  يونگ است« ضمير ناخودآگاه جمعي»نظريه ديگر از 

 ديگر در كتب يوگا با همين تعبير تكرار شده است.

 تناسخ در عرفان حلقه

تناسخ از جمله واژه هايي است كه با وجود عاريتي بودن، در عرفان حلقه تفسير جديدي يافته است به گونه 

پيگيري مي شود. در عرفان حلقه، « كالبد ذهني»نام  اي كه مفهوم تناسخ در قالب يك مفهوم جديد به

دنياي بعد از مرگ به صورتي تفسير مي شود كه مخاطب احساس كند راه مصون ماندن از عذابهاي بعد از 

 مرگ، پناه آوردن به عرفان حلقه است. در منابع اين گروه آمده است:
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ز كالبد روان، كالبد جسم، كالبد اختري مي پس از مرگ انسان در زندگي دنيا، تمام كالبدهاي او اعم ا»

ميرند و تنها كالبد ذهني به حيات خود ادامه مي دهد. اما بين هر مرگ تا تولد در زندگي بعدي، فاصله اي 

است كه به آن برزخ مي گويند. برزخ هر زندگي، درون همان زندگي است؛ براي مثال، برزخ دنيا، درون 

 «، اما هنوز در عالم مكان هستيم )برزخ(.البد ذهن است. ما لامكان شده ايمدنياست. به محض مرگ، نام ما ك

اگر از عقيده اين گروه در باب برزخ )كه قائل شده برزخ در همين دنياست( كه ناسازگاري روشني با ادله 

نها در نقلي دارد، بگذريم، آنچه در جملات بالا مورد اذعان نويسنده است، باور به اين است كه حقيقت انسا

، «به محض مرگ، نام ما كالبد ذهني است»هنگام مرگ همان كالبد ذهني است. عبارت پيش گفته كه 

بيانگر اين باور در كلام نويسنده است. در عبارات ديگر، موسس عرفان حلقه اعتقاد به نوعي از تسخير را بيان 

برگشت فرد به عالم دنياست كه از تناسخ مي كند كه هرچند نام تناسخ را با خود ندارد، اما نوعي از حلول و 

عادي كه در آيين هاي شرقي ادعا مي شود، پيچيده تر و عميق تر است. برخلاف تناسخ عادي كه هر روح 

به كالبد ديگران و حلول آن در جسم ديگران، چه ذهني  فقط قادر به تسخير يك كالبد است، برگشت كالبد

مده و چه از نظر نوع كالبد تسخير شده، محدوديتي ندارد. تا قبل از از نظر تعداد كالبدي كه به تسخير درآ

عرفان حلقه، روحي كه طبق تناسخ قرار بود در كالبد ديگران حلول كند، اولاً تنها قادر به يك حلول بود و به 

ه ميزان علاوه، نوع كالبدي كه روح به آن تعلق مي گرفت، انتخابي نبود و كالبد جديد بنا به قانون كارما، ب

 عمل مثبت يا منفي در زندگي گذشته تعيين مي شد. 

يكي از مرام هاي طاهري )موسس حلقه( اين است كه بسياري از حقايق ديني را بي ارتباط با گناه و اعمال 

صالح تفسير مي كند؛ به گونه اي كه اين حقايق كمترين ارتباطي با تكاليف ديني پيدا نمي كنند. وي عذاب 

تيجه گناهان و معاصي، كه نتيجه تلاش كالبد ذهني براي ورود به جسم ميّت مي داند؛ درحاليكه قبر را نه ن

بنا به نصوص ديني، اولاً فشار قبر مربوط به آلودگي انسان به گناهان و معاصي است و ثانياً، روح بعد از 

البته از دنيا قطع مي شود.  مفارقت از بدن تلاشي براي برگشت به بدن ندارد و از اين جهت ارتباطش با عالم

آنجايي كه در عرفان حلقه آنچه كه در نهايت به عنوان مطلوب معرفي مي شود، راهكارهايي است كه در اين 

 عرفان پيشنهاد مي شود، راه نجات از كالبدهاي ذهني نيز تشعشع دفاعي معرفي مي شود.

ل: كالبدهاي ذهني مرحومين؛ دسته دوم: موجودات غيرارگانيك را به دو دسته تقسيم مي كنيم: دسته او»

اجنه. حلقه تشعشع دفاعي، حلقه اي از حلقه هاي رحمانيت الهي است كه وجود ما را براي يافتن ويروسهاي 

 «غيرارگانيك اسكن مي كند و در نهايت باعث خروج اين موجودات از حريم ما مي گردد.
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 جمع بندي و نتيجه گيري

لقه را مطالعه مي كنند معمولاً ذهنيت هاي قبلي خود را به مفاهيم به كار رفته كساني كه متون عرفان ح -1

در عرفان حلقه تحميل مي كنند؛ از اين رو اين مفاهيم را خوش بينانه تفسير مي نمايند. به عبارت ديگر، از 

ات را كه در از متون و شواهد ديني استفاده شده است، مخاطبين اين عرفان اين اصطلاحآنجا كه در عرفان 

متون عرفاني هم به كرات مورد استفاده قرار گرفته، با همان معاني و تفسيرهاي رايج مي نگرند؛ درحاليكه 

اين واژه ها همه در معاني جديد به كار رفته اند. مفاهيمي مانند عقل، شريعت، طريقت، تناسخ، فشار قبر و 

ديدند. به همين جهت لازم است كساني كه قصد حتي صلاه )نماز(، همگي در عرفان حلقه داراي معاني ج

تتبع و تحقيق در مورد مباني انديشه و اصول فكري عرفان حلقه را دارند، با ذهن خالي با اين واژه ها روبرو 

شوند و بدون اينكه بخواهند برداشت هاي قبلي خود را در فهم متن دخالت دهند، از كلمات ظهورگيري 

را بفهمند كه در متن آمده است، نه آنچه را كه ما احتمال مي دهيم در ذهن نمايند و از هر واژه همان 

 نويسنده بوده است. 

هرچند در عرفان تلاش مي شود با تاويل هاي نابجاي آيات قرآن، تائيدات قرآني براي خود دست وپا  -2

ارد. به عبارت ديگر كنند، رهبر اين گروه هيچ اصراري بر اينكه تعليمات وي همان عرفان اسلامي است، ند

هدف از استفاده از ادله ديني اين است كه نشان دهند كه آموزه هاي اسلامي هم تعليمات عرفان حلقه را 

 تائيد مي كند نه اينكه اين عرفان برآمده از اسلام است. 

كه به عنوان عامل مشترك فكري انسانها، بارها در عرفان حلقه « شبكه شعور كيهاني»كليدواژه اي به نام  -3

برآن تاكيد شده، شبكه اي است كه كارش در درمانگري خلاصه مي شود. در عرفان حلقه، اتصال به اين 

ت درمان ديگران استخدام شبكه از اين جهت مهم است كه مي تواند دسته اي از نيروهاي غيرعادي را جه

 كند نه از اين جهت كه محصول ارتباط با اين شبكه، تربيت انسان الهي و تعالي اخلاقي انسان باشد. 

يكي از نكات بسيار قابل تامل در عرفان حلقه، تاكيد بر شعورمندي موجودات به جاي تاكيد بر خداگرايي  -3

خدا نمي شود و تمام كاركردهايي كه از خدا انتظار مي رود، است؛ به عبارت ديگر چندان تاكيد و تكيه اي بر 

غير  نسبت داده مي شود. به راستي مگر ادعاي مادي گرايان و دهري ها« شعور كيهاني»به پديده اي به نام 

از اين بود كه ماده را صاحب شعور مي دانستند و آن را از اين جهت كه متكي به شعور ذاتي خويش است، 

الق معرفي مي كردند و به همين جهت ماده را اصيل و خودخلاّق مي دانستند و در نتيجه، ابدي بي نياز از خ

 و ازلي بودن را به آن نسبت مي دادند.


